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مقدمه

گست ۲۰۲۱، تنها در فاصلهٔ  یدادی که در ۱۵ آ ی اســامی افغانســتان می‌گذرد؛ رو پاشــی جمهور پنج‌ســال از فرو
یخــت و ناظــران را در بهــت فــرو برد. ســقوط کابل  ی را فرور ، ســاختار و دســتاورد دو دهــه دولت‌ســاز چنــد روز
یک شکســت نظامی ســاده نبود؛ گره‌گاهی بود که در آن تصمیم‌های قدرت‌های بزرگ، شــکنندگی نهادهای 
نوپا، فساد و وابستگی، پویایی‌های اجتماعی و سرنوشت میلیون‌ها انسان هم‌زمان به هم گره خوردند. همین 
یداد را به یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی دو دههٔ اخیر بدل کرده و پرسش  چندلایه‌ بودن است که این رو

پاشید؟« را همچنان زنده نگه داشته است. ی فرو دیرپای »چرا و چگونه جمهور

یداد منتشر شده است؛ از پژوهش‌های دانشگاهی و  در این پنج‌سال، حجم قابل‌توجهی از کتاب‌ها دربارهٔ این رو
یه‌ای  ، هر یک از زاو تحلیل‌های سیاست خارجی گرفته تا آثار روزنامه‌نگارانه، خاطرات و روایت‌های شخصی. این آثار
ی،  ی از بحث‌ها دربارهٔ ســقوط جمهور یــج بدنه‌ای از ادبیات را شــکل داده‌انــد که امروز مرجع بســیار متفــاوت، بــه تدر
بازگشــت طالبــان و پیامدهــای سیاســی، امنیتی و اجتماعی آن به شــمار مــی‌رود. با این حال، همیــن تنوع موضوعی، 

ی جامع از همهٔ آثار منتشرشده را در چارچوب یک جستار ناممکن می‌سازد. روش‌شناختی و روایی، ارایه مرور

کنون که پنج‌سال از این تحول گذشته، ادبیات موجود به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان از معرفی آثار  ا
یابی الگوهای مشترک، تفاوت‌های تحلیلی و خلأهای آن پرداخت. با وجود گسترش  منفرد فراتر رفت و به ارز
ایــن ادبیــات، هنوز مــرور نظام‌مند و تحلیلی که مهم‌ترین کتاب‌های منتشرشــده را در کنار یکدیگر بنشــاند و 
ی افغانستان ارایه دهد، اندک  پاشــی جمهور تصویری منســجم از مســیرهای اصلی دانش تولیدشده دربارهٔ فرو

است. جستار حاضر در پی پاسخ به همین خلأ است.
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پاشی  ی گذرا و انتقادی بر مهم‌ترین کتاب‌های منتشرشده دربارهٔ فرو ، ارایه مرور هدف نخست این جستار
ی افغانســتان پس از ســال ۲۰۲۱ است: دســته‌بندی جریان‌های اصلی ادبیات، مقایسهٔ چارچوب‌های  جمهور
. هــدف دوم، معرفی این  تبیینــی و شناســایی نقــاط قوت، کاســتی‌ها و حوزه‌های کمتر مطالعه‌شــدهٔ ایــن آثار
کنون نه ترجمه شــده‌اند و نه به  مجموعــه بــه خوانندگان فارســی‌زبان اســت؛ زیرا بخــش عمدهٔ این کتاب‌هــا تا
، جســتار حاضر عــاوه بر نگاه  یابی شــده‌اند. از ایــن رو ‌صــورت منظــم در فضــای علمــی فارســی معرفــی و ارز
انتقــادی ادبیــات موجــود، می‌کوشــد پلی میــان پژوهش‌هــای بین‌المللی و جامعهٔ علمی فارســی‌زبان بســازد و 

دسترسی پژوهشگران، استادان و دانشجویان را به مهم‌ترین منابع این حوزه آسان‌تر کند.

گرچه تمامــی ادبیات موجــود را دربر  ، ا بــر همیــن اســاس، شــانزده اثــر برای این مــرور برگزیده شــده‌اند. ایــن آثــار
نمی‌گیرنــد؛ امــا بر پایهٔ معیارهای روش‌شــناختی مشــخص انتخاب شــده‌اند که در مجمــوع، مهم‌ترین جریان‌های 
ی افغانســتان را نمایندگــی می‌کننــد. ایــن جریان‌ها صرفاً  پاشــی جمهــور فکــری و پژوهشــی شــکل‌گرفته دربــارهٔ فرو
پاشــی ارایه می‌کنند،  بازتــاب تفــاوت موضوعی کتاب‌ها نیســتند؛ هر یــک چارچوبی متفاوت برای فهم و تبیین فرو
چارچوب‌هایی که از نظر واحد تحلیل، نوع شواهد، منطق تبیین و پرسش‌های پژوهشی با یکدیگر تفاوت دارند.

پاشی  به‌ طور کلی، این آثار نشان می‌دهند که ادبیات موجود از نظر موضوع، واحد تحلیل و شیوهٔ تبیین فرو
یکدســت نیســت. برخی نویســندگان بر تصمیم‌گیری‌های اســتراتیژیک ایالات متحده و روند خروج نیروهای 
ی، فســاد، عملکرد ارتش افغانســتان، یا ســاختار نهادی  بین‌المللــی تمرکــز کرده‌اند؛ برخی دیگر بر دولت‌ســاز
ی از خلال خاطرات  یم جانشــین مطالعه کرده‌اند؛ شــمار کیــد دارنــد؛ گروهی طالبان را به‌ مثابهٔ رژ ی تأ جمهــور
و روایت‌های فردی، پیامدهای انســانی این تحول را به تصویر کشــیده‌اند؛ و ســرانجام، دیاســپورای افغانستان 
پاشی را از منظری داخلی و جامعه‌محور بازخوانی کنند. همین تنوع است که امکان شناسایی  کوشیده‌اند فرو

یابی خلأهای موجود را فراهم می‌سازد. جریان‌های اصلی، مقایسهٔ چارچوب‌های تبیینی، و ارز

روش شناسی

 Thematic( دســته‌بندی شــش‌گانهٔ ارایه‌شــده در این جســتار حاصل یک فرایند دو مرحله‌ای تحلیل مضمون
ی  Synthesis( است و بر انتخابی سلیقه‌ای استوار نیست. در گام نخست، هر اثر بر اساس سه معیار کدگذار
ی افغانســتان، نیروهای  شــده اســت: )۱( واحد تحلیل اصلی، شــامل دولت ایالات متحده، نهادهای جمهور
امنیتی، طالبان، یا افراد و جوامع محلی؛ )۲( جهت علیت، یعنی این که تبیین نویسنده عمدتاً از بالا به پایین 
حرکت می‌کند یا از پایین به بالا؛ و )۳( نوع شــواهد غالب، شــامل اســناد و مصاحبه‌های نخبگان، داده‌های 
ی کــه در ایــن ســه محــور الگوهای مشــابهی  میدانــی و قوم‌نگارانــه، یــا روایت‌هــای شــخصی. در گام دوم، آثــار
داشــتند، در قالب جریان‌های تحلیلی مشــترک گروه‌بندی شــدند. این شــیوه به تحلیل مضمون در مرورهای 

ی توسط یک پژوهشگر انجام شده است. کیفی نزدیک است، هرچند در مقیاسی محدودتر و با کدگذار
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، کتاب‌هــای کارتر مالکاســیان و کریگ  ی اســت. نخســت، دو اثــر پیــش از ورود بــه بحــث، ذکر ســه ملاحظه ضرور
ک، اندکی پیش از ســقوط کابل یا هم‌زمان با آن منتشــر شدند؛ اما به دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در شکل‌گیری  یتلا و
ی  ادبیــات و روایت‌هــای تحلیلی پس از ســقوط ایفا کرده‌اند، در این بررســی حفظ شــده‌اند. دوم، دامنــهٔ این مرور به آثار
گرچه احتمالاً نوشته‌هایی به فارسی و پشتو نیز دربارهٔ سقوط  محدود شده است که به زبان انگلیسی منتشر شده‌اند. ا
ی و تحولات منتهی به آن منتشــر شــده اســت، من نتوانستم این آثار را پیدا کنم. بر همین اساس، یافته‌های این  جمهور
ی جامع بر تمامی آثار منتشرشــده دربارهٔ  جســتار باید تحلیلی از جریان غالب ادبیات بین‌المللی خوانده شــود، نه مرور
ی، عنوان هر اثر را تا حد ممکن  این موضوع. ســوم، در برگردان نام کتاب‌ها، من کوشــیدم با پایبندی به اصل امانت‌دار
ی یا اصطلاحی  و بــا حفــظ معنــای اصلی آن به فارســی ترجمه کنم؛ با این حــال، از آن‌جا که برخی عنوان‌ها بار اســتعار

دارند، ممکن است در مواردی میان زیبایی برگردان و دقت لفظی، دقت معنایی ترجیح داده شده باشد.

معرفی و بررسی آثار
گانه معرفی می‌کند. برای هر کتاب،  ، هر یک از شانزده اثر را جدا ، افزون بر دسته‌بندی جریان‌محور بخش زیر
ابتــدا اســتدلال اصلی نویســنده و در پایان نقدی کوتاه ارایه شــده اســت تــا خواننده بتواند جایــگاه هر اثر را در 

ی افغانستان بهتر بسنجد. پاشی جمهور ادبیات فرو

»انتخــاب شکســت« - پــل دی. میلــر )۲۰۲۵(: میلــر اســتدلال می‌کنــد کــه شکســت امریکا در افغانســتان 
اجتناب‌ناپذیــر نبــود؛ بلکه محصول زنجیره‌ای از »انتخاب‌های« نادرســت در طول بیســت ســال بود. ترکیبی 
یــخ راهبردی- یکــرد کتــاب، تار ، بی‌توجهــی، ســوءمدیریت و عــادتِ »بــه تعویق‌انداختــن مســئله«. رو از غــرور
سیاســت‌گذارانه‌ای اســت کــه بــر تجربــه شــخصی نویســنده در ارتــش، ســازمان ســیا و شــورای امنیــت ملی و 
مصاحبــه بــا سیاســت‌گذاران ســه دولــت بــوش، اوباما و ترامپ اســتوار اســت و هر بحــث راهبــردی کلیدی از 

پیامدهای ۱۱ سپتامبر تا خروج ۲۰۲۱ را باز می‌خواند.
ی‌خــواه و دموکرات،  یگــران امریکایی، نظامــی و غیرنظامی، جمهور  نقــد: میلــر مســئولیت را میان همــه باز
تقســیم می‌کنــد و از ایــن نظــر منصــف و متــوازن اســت؛ اما تمرکــز نیرومنــد بر تصمیم‌گیری واشــنگتن ســبب 
می‌شود عاملیت مردم افغانستان و پویایی‌های داخلی افغانستان در حاشیه بماند؛ چارچوب »انتخاب« نیز 

ی و ناخواسته را بیش از حد به تصمیم‌های ارادی فروبکاهد. گاه خطر آن دارد که فرآیندهای ساختار
کرمن استدلال می‌کند که امریکا  کرمن )۲۰۲۲(: آ »صحنهٔ پنجم، پایان کار امریکا در افغانستان« -  الیوت آ
، با علامت‌دادن به خروج، تعهد خود را تضعیف  ی« نداشت و از همان آغاز هرگز درک روشنی از »معنای پیروز
کرد. به ‌باور او نبودِ یک »ســازوکار اجتماعی« پایدار مانند مالیات جنگی یا ســربازگیری همگانی نیز جنگ را 
یایی اســت که  ی شــخصی یک کهنه‌ســرباز تفنگداران در ، خاطره‌نگار یکرد اثر از پشــتوانه مردمی تهی کرد. رو
با روایت تلاش‌های بداهه او برای خارج‌کردن مردم افغانســتان در واپســین هفته ســقوط درهم‌تنیده شــده و بر 

»پرده پنجم«، یعنی اوج و فرودِ ماجرا، متمرکز است. 
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کرمن در توصیف تجربه رزم و ابعاد انسانی تخلیه قدرتمند است؛ اما هرگاه از خاطرات شخصی فاصله  نقد: آ
می‌گیــرد و بــه تحلیل سیاســت و راهبرد می‌پردازد، اســتدلالش جــز بر تجربه فردی او تکیه‌گاهــی ندارد و ضعیف‌تر 

پاشی باشد، تأملی ادبی-اخلاقی بر آن است. می‌شود؛ از این‌رو کتاب بیش از آن که تبیینی نظام‌مند از فرو

گفتهٔ‌ فاجعهٔ بایدن« -  جری دانلیوی و جیمز هسون )۲۰۲۳(: نویسندگان استدلال می‌کنند  کابل: داستان نا
ی  گســت ۲۰۲۱ عمدتاً پیامد بی‌کفایتی و تصمیم‌های سیاســی دولت بایدن و دیوان‌ســالار که آشــوب تخلیه آ
ی تحقیقی مبتنی  یکرد کتاب، روزنامه‌نگار امریکا بود و آن را »شــرم‌آورترین ســاعت« این دولت می‌خوانند. رو
بــر صدهــا ســاعت مصاحبه دســت‌اول با نظامیان و شــاهدان اســت، با تمرکز بــر جزئیات فاجعــه دروازه‌های 

ی داعش. فرودگاه، مترجمان رهاشده و انفجار انتحار

لحــن  و  حزبــی  چارچــوب  امــا  اســت؛  غنــی  میدانــی  روایت‌هــای  و  جزئیــات  ثبــت  در  کتــاب  نقــد: 
ی‌خواه نیز آن را برجســته می‌کند -  بی‌طرفی  کیفرخواســت‌گونه‌اش -  که تأییدیه‌های سیاســت‌مداران جمهور
ی بحران و  یشه‌های بیست‌ساله و ساختار پاشــی به »شکســت بایدن« ر تحلیلی را تضعیف می‌کند؛ تقلیل فرو

نقش دولت‌های پیشین امریکا را کم‌رنگ می‌سازد.

»پل هوایی کابل« -  جوئی برور )۲۰۲۳(: برور می‌کوشــد نشــان دهد که پل هوایی کابل، در دل آشــوب و شکست 
یــکا بــود که هــزاران تن را  ی و تحــرک هوایــی امر کنــش اضطــرار سیاســی، حاصــل ازخودگذشــتگی و کارِ نیروهــای وا
یخ« بر پایه تجربه و روایت  یکرد کتاب، روایتی مســتند و به‌ تعبیر خودش »نخســتین پیش‌نویس تار نجات دادند. رو
گست ۲۰۲۱.  دست‌اول پرسنل نظامی درگیر در عملیات است، از مقدمات تا ماه‌ها پس از پایان رسمی آن در ۳۱ آ

یه دید محدود به پرسنل امریکایی  نقد: ارزش کتاب در ثبت تجربه عملیاتی و انسانی دست‌اول است؛ اما زاو
پاشی  ی فرو و تمرکز بر »قهرمانی« نجات، آن را به روایتی بزرگ‌داشت‌گونه نزدیک می‌کند؛ ابعاد سیاسی و ساختار

ی فاصله دارد.
ّ
و به ‌ویژه تجربه و عاملیت مردم افغانستان در آن کم‌تر بازتاب یافته و اثر از تبیین عل

ک استدلال می‌کند که رهبران نظامی و سیاسی امریکا  یتلا ک )۲۰۲۱(: و یتلا »اسناد افغانستان« -  کریگ و
به‌ طور نظام‌مند درباره پیشــرفت جنگ به مردم دروغ گفتند و شکســت‌ها، فســاد و نبودِ راهبرد روشــن را پنهان 
ی تحقیقی مبتنی بر اســناد و  یکرد کتــاب، روزنامه‌نــگار کردنــد و بــه این ‌ســان جنــگ را طولانی‌تر ســاختند. رو
( اســت، در قالب  ی افغانســتان )ســیگار مصاحبه‌های محرمانه پروژه »درس‌های آموخته« بازرس ویژه بازســاز

کیفرخواستی مستند علیه فریب رسمی.
نقد: کتاب در افشــای شــکاف میان روایت رســمی و واقعیت میدانی بسیار مؤثر و مستند است؛ اما واحد 
تحلیل آن نخبگان و نهادهای امریکایی ‌اند؛ از این‌رو بیش‌تر به »چگونگی فریب« می‌پردازد تا به پویایی‌های 
پاشــی در آن جای  یشــه‌های داخلی فرو اجتماعی و سیاســی درون افغانســتان و عاملیت مردم افغانســتان و ر

چندانی ندارد.
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، آخرین ســفیر بریتانیا در کابل، روایتی دســت‌اول  ی بریســتو )۲۰۲۴(: بریســتو »کابل: آخرین فراخوان« -  لار
پاشــی  ، فرو ی و تخلیــه پرآشــوب ارایــه می‌کند و بــر پیچیدگی تصمیم‌ها زیر فشــار از واپســین روزهــای جمهــور
کید دارد و از نجات بیش از ۱۵ هزار شهروند  شتابان و کشمکش‌های نخبگان افغانستان در آستانه سقوط تأ
یگر  ی دیپلوماتیک از منظــر یک باز ، خاطره‌نــگار یکرد اثــر افغانســتان در کم‌تــر از دو هفتــه تجلیــل می‌کنــد. رو

یداد است.  رسمی درگیر در متن رو

نقد: ارزش کتاب در دسترسی و مشاهده مستقیم نویسنده به فرآیند تصمیم‌گیری است؛ اما همین جایگاه 
یــه دیــد را محدود می‌کنــد؛ روایت بیش‌تر بــر مدیریت بحــران تخلیه متمرکز  رســمی و ملــی )بریتانیایــی( او زاو

گزیر رنگی از توجیه و دفاع از عملکرد نهادی خود دارد. پاشی و نا است تا بر تبیین چرایی فرو

»جنگ امریکا در افغانســتان« -  کارتر مالکاســیان )۲۰۲۱(: مالکاسیان استدلال می‌کند که جنگ امریکا از 
آغاز خطا و در نهایت بیهوده بود. حضور نظامی خارجی و پیوند طالبان با هویت اســامی و مقاومت در برابر 
ی فاقد آن بود -  عاملی که به‌بــاور او حتی با تصحیح همه  اشــغال، بــه آنان برتری معنایی‌ بخشــید کــه جمهور
ی جامع و دانشگاهی مبتنی بر اسناد،  یخ‌نگار یکرد کتاب، تار خطاها نیز سرنوشت جنگ را تغییر نمی‌داد. رو

تجربه میدانی نویسنده به‌ عنوان مشاور و صدها منبع است و اثری مرجع در این حوزه شمرده می‌شود.

کید نیرومنــد بر عامــل »هویت و اســام« و نقش  نقــد: کتــاب از نظــر گســتره و دقــت کم‌نظیر اســت؛ امــا تأ
کســتان گاه بــه تبیینــی تک‌بنیــاد نزدیک می‌شــود؛ برخی منتقــدان نیز حجــم و تفصیل روایــت و تمرکز آن بر  پا

تصمیم‌گیرندگان امریکایی را در کنار کم‌رنگی صدای جامعه افغانستان نقد کرده‌اند.

یم:  یــم«- امین صیقل)2024( : امین صیقل در کتــاب »چگونه یک جنگ را بباز »چگونــه یــک جنگ را بباز
یــکا در افغانســتان« )۲۰۲۴( تحلیلــی از بــالا بــه پاییــن ارایــه می‌دهــد از ایــن که چــرا پروژهٔ  داســتان مداخلــهٔ امر
یشهٔ این شکست را نه در روزهای پایانی خروج؛ بلکه در همان  ی ر پاشــی انجامید. و بیست‌ســالهٔ امریکا به فرو
آغــاز کار می‌جویــد: درک ســطحی واشــنگتن از پیچیدگی‌هــای قومــی، قبیلــه‌ای و مذهبــی افغانســتان، تکیهٔ 
، توافق »بن« که به ‌جای جــذب طالبان آنان را کنار گذاشــت، انحراف  زودهنــگام بــر جنگ‌ســالاران بی‌اعتبــار
ی دوگانهٔ  سرنوشت‌ســاز توجه و منابع به‌ ســوی عراق، و یک دهه فســاد، وابســتگی به کمک‌های خارجی و باز
ی را از درون تهی کرد. تز اصلی او این است که این جنگ نه در میدان نبرد؛ بلکه از طریق  کستان که جمهور پا
ناهم‌خوانــی مــداوم میان اهــداف و امکانات امریکا و نوعــی نادانی فرهنگی و راهبردی باخته شــد؛ نادانی که 

گزیر ساخت. توافق دوحه و سقوط ۲۰۲۱ را تقریباً نا

نقدهــای اصلــی وارد بــر کتاب این اســت کــه، مانند بقیهٔ آثــار جریان نظامــی -امنیتی، صیقــل در تحلیل 
ی طالبان و ضعف نیروهای امنیتی تیزبین است؛ اما خودِ جامعهٔ افغانستان را در حاشیه نگه می‌دارد.  پیشرو
اثــر او بیشــتر یــک مــرور روشــن ژئوپولتیکی و سیاســت‌گذارانه اســت تا پژوهشــی تــازه و میدانــی و از همین رو 
یادی از روایت برای متخصصان آشــنا به‌ نظر می‌رســد؛ و ســرانجام کتاب به‌ شــدت بر دیدگاه دیرین  بخش ز
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خود نویســنده تکیه دارد، به‌گونه‌ای که مردم عادی افغانســتان بیش از آن که کنشــگران سرنوشت خود باشند، 
همچون ابژه‌های تصمیم‌های قدرت‌های بزرگ ظاهر می‌شوند.

یلیام مالی )۲۰۲۳(: نویســندگان استدلال  ی افغانســتان« -  احمد شــجاع جمال و و »افول و ســقوط جمهور
یع کمک‌ها بود؛ اما  کارآمدی در توز می‌کنند که سقوط ۲۰۲۱ نتیجه کاهش حمایت فعال از دولت و اتلاف و نا
یکرد  یادی به خطاهای اولیه در »طراحی نهادی« و رو یشــه بحران تا حد ز این عوامل به ‌تنهایی کافی نبودند؛ ر
یکرد کتاب، تحلیلی  کســتان باز می‌گردد. رو کوتاه‌مدت امریکا و نیز فشــار شــورش طالبان متکی به حمایت پا
یخی و حول مشروعیت سیاسی، کمک و توسعه، رهبری ملی، دیپلوماسی  دانشگاهی و موضوعی است نه تار

و  شدت شورش نوشته و »جامع‌ترین تحلیل محرک‌های سقوط تا کنون« خوانده شده است.
یگران خارجی متوازن و مستند است؛ اما  نقد: کتاب در پیوند دادن ضعف‌های نهادی داخلی و نقش باز
کستان« و عوامل خارجی می‌تواند نقش عوامل داخلی -  مانند شکاف میان دولت  کید مکرر بر »خیانت پا تأ

و جامعه -  را کم‌رنگ کند.
ی می‌کوشــد نشــان دهــد کــه طالبان پــس از ۲۰۲۱ چگونــه از یک  »بازگشــت طالبــان« -  حســن عبــاس )۲۰۲۳(: و
کم بدل شــد. او با تکیه بــر مصاحبه‌ها و شــناخت نزدیک از شــبکه‌های رهبری،  جنبــش شورشــی بــه یک نظــام حا
ی و شــبکهٔ حقانــی، جایگاه رهبــری هیبت‌الله،  ســاختار درونــی طالبــان را می‌شــکافد، رقابــت میــان جنــاح قندهار
کســتان، چین، ایران و کشــورهای عربی، به  ی و روابط منطقه‌ای با پا یشــه‌های فکری دیوبندی، شــیوهٔ حکومت‌دار ر
بررســی می‌گیرد. تز اصلی‌اش این اســت که طالبانِ یک جریان یکدســت نیست؛ بلکه ائتلافی از جناح‌های رقیب، 
یــک تــا عمل‌گرایان نســبتاً واقع‌بین، اند و سرنوشــت افغانســتان و امکان اعتدال بــه برآیند این  از تندروهــای ایدئولوژ

ی انزوای کامل، دست تندروها را قوی‌تر می‌کند. کشمکش درونی و نحوهٔ تعامل جهان بستگی دارد. از دید و
بر این کتاب چند نقد وارد اســت: نخســت آن که »حرکت« را واحد تحلیل می‌گیرد و جامعه و شــهروندان 
« تکیه دارد، خوش‌بینی‌ که  عادی در حاشیه می‌مانند، دوم آن که لحن آن بیش از حد به امید »جناح میانه‌رو
یدادهای بعدی به ‌ویژه محدودیت‌های گســتردهٔ زنان چندان تأییدش نکرد، ســوم آن که اثر بیشتر توصیفی  رو
و »چه‌کسی‌کیست« است تا نظری و تحلیلی عمیق، و چهارم آن که به‌ سبب نگارش سریع در فردای سقوط، 

بخشی از داده‌ها و پیش‌بینی‌هایش زود کهنه شد.
»دادگاه‌هــای طالبــان در افغانســتان« -  آدام باچکو )۲۰۲۴(: باچکو اســتدلال می‌کند که طالبان با »جنگ 
از طریق قانون« پیروز شــدند. دادگاه‌های آنان عدالتی در دســترس، کم‌هزینه، کم‌فســاد و منطبق با ارزش‌های 
ی  دینی-ســنتی مــردم عرضــه می‌کرد. همین، مشــروعیت محلی و ادعــای دولت‌بودن، آنــان را در برابر جمهور
ی حقوقی مبتنــی بر کارِ  یکــرد کتــاب، جامعه‌شناســی سیاســی و مردم‌نــگار کارآمــد تقویــت کــرد. رو فاســد و نا
میدانی گسترده )۲۰۱۰-۲۰۱۶( در چند ولایت و دسترسی نادر به قاضیان و مراجعان دادگاه‌های طالبان است. 

نقد: این اثر از نظر روش‌شــناختی نیرومند و از معدود کارهای واقعاً میدانی در باره جامعه افغانســتان اســت؛ 
، خشــونت و محدودیت‌هــای این نظام قضایی  امــا تمرکــز بر کارآمدی نســبی عدالــت طالبان می‌تواند بُعد اجبار
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را کم‌رنگ کند؛ چنان‌که برخی منتقدان نیز با همه ارجِ کتاب، در بخشی از نتیجه‌گیری‌های آن تردید کرده‌اند.

ی گورستان« -  عمران فروز )۲۰۲۴(: فروز استدلال می‌کند که بیست سال جنگ و مداخله غرب،  »امپراتور
افغانســتان را بــه میــدان ویرانــی و رنــج غیرنظامیــان بدل کرد. او روایت رســمی و رســانه‌ای غالــب را به چالش 
یکرد کتــاب، روایتی  ینــه انســانی جنــگ، از جمله حمــات پهپــادی، انگشــت می‌گــذارد. رو می‌کشــد و بــر هز
ی و  روزنامه‌نگارانــه از »منظــر درون‌افغانســتان« اســت، مبتنــی بر گفت‌وگو بــا طیفی از کنشــگران، از حامد کرز

مقامات طالبان تا شهروندان آسیب‌دیده. 

نقد: ارزش کتاب در بازتاب صدای قربانیان و نگاه غیرغربی به جنگ است؛ اما لحن انتقادی نیرومند آن نسبت 
ی تا خشونت طالبان  کارآمدی جمهور به غرب گاه به یک‌جانبگی نزدیک می‌شود و می‌تواند سهم عوامل داخلی، از نا

، آن را از تحلیل نظام‌مند دورتر می‌کند. پاشی کم‌رنگ کند؛ همچنین ماهیت روزنامه‌نگارانه اثر -  را در فرو

پاشــی و بیش‌تــر در پــی  ــی فرو
ّ
»دروازهٔ‌ مخفــی« -  میچــل زوکــوف )۲۰۲۳(: زوکــوف کمتــر در پــی تبییــن عل

بازنمایــی »معمــای اخلاقــی« تخلیه اســت: تصمیم‌های دشــوارِ این که چه کســی نجات یابد و چه کســی رها 
یدادها،  یکرد کتاب، روایتی داســتان‌محور و بر پایه مصاحبه و بازآفرینی رو شــود، در واپســین روزهای کابل. رو
ی است. حول دو شخصیت -  دیپلومات امریکایی سام آرونسون و نویسنده و منتقد افغانستان، حمیرا قادر

ی( را در  ی از روایت‌های مشــابه، روایت محلی )قــادر نقــد: نقطــه قــوت کتاب آن اســت که برخلاف بســیار
برابر روایت امریکایی محو نمی‌کند و به آن جایگاهی مســتقل می‌بخشــد؛ با این حال، تمرکز بر یک عملیات 
پاشــی محدود می‌ســازد و اثر را  نجات موردی و تجربه فردی، ظرفیت آن را برای ارایه تبیینی تعمیم‌پذیر از فرو

در سطح روایت انسانی نگه می‌دارد.

یتز از رهگذر تجربه نادر یک زبان‌شــناس و شــنودگر  یتــز )۲۰۲۳(: فر »آنچــه طالبــان بــه من گفــت« -  ایان فر
یکاتور  ی هوایی که سال‌ها مکالمات طالبان را به زبان اصلی شنیده است، تصویری انسانی و فراتر از کار نیرو
از ایــن جنبــش عرضــه می‌کنــد و در عیــن حــال روایتِ درهم‌شکســتن اخلاقــی خــودِ نویســنده را در مواجهه با 
ی شــخصی و درون‌نگر مبتنی بر مشاهده و  ، خاطره‌نگار یکرد اثر پیامدهای انســانی دانشــش بازگو می‌کند. رو

شنود مستقیم گفتار طالبان است. 

نقد: بخش‌های مربوط به شــناخت از درونِ طالبان تازه و ارزشــمند اســت؛ اما کتاب در بخش‌های پایانی 
یــکا گاه ناهمگــون، متناقض یا  ی‌های نویســنده درباره جنــگ و نقش امر « می‌لغــزد و داور از خاطــره بــه »منبــر

شتاب‌زده می‌شود؛ از این‌رو ارزش اصلی آن در شهادت شخصی است، نه در تحلیل سیاسی منسجم.

ی مستندی از عملیات »پیتینگ«  »فرار از کابل« -  لویســون وود و گرینت جونز )۲۰۲۴(: این کتاب بازســاز
و پل هوایی کابل و تخلیه حدود ۱۵ هزار شــهروند بریتانیایی و شــهروندان افغانســتان ارایه می‌کند و بر آشوب، 
، روایتی مســتند مبتنی بر طیف  یکرد اثــر تصمیم‌هــای لحظــه‌ای و ابعاد انســانی واپســین روزها تمرکــز دارد. رو
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گســترده‌ای از روایت‌هــای دســت‌اول، از سیاســت‌مداران و نظامیــان بریتانیایــی و امریکایــی تــا مترجمــان و 
نیروهای ویژه أفغان، به قلم دو نویسنده با پیشینه نظامی است.

نقــد: کتــاب در ثبــت تجربــه انســانی و پیچیدگــی عملیاتــی تخلیــه قــوی اســت؛ اما ماننــد دیگر آثــار این 
پاشــی؛ اتکای آن به  یــه دیــد عمدتــا نظامی-غربی دارد و بــر خودِ تخلیه متمرکز اســت نه بر چرایی فرو ، زاو ژانــر

ی را محدود می‌کند. روایت‌های موردی نیز ظرفیت تبیین ساختار

پاشی در افغانستان؛ دیدگاه‌هایی از جامعه دیاسپورا« -  به‌کوشش کفایت حمیدی )۲۰۲۶(: این مجموعه  »فرو
یداد کوتاه‌مدت فروکاست؛ یازده مقاله آن،  ی را نمی‌توان به یک عامل یا رو پاشی جمهور استدلال می‌کند که فرو
یخــی بحران‌ها در ســاختار دولت، اقتصاد سیاســی، هویت ملی و مناســبات  پاشــی را حاصــل انباشــت تار فرو
یکرد  اجتماعی می‌داند و می‌کوشد صدای درون‌زاد جامعه علمی افغانستان را وارد گفت‌وگوی جهانی کند. رو
ی، فقهی و  یخی، اقتصاد سیاسی، پسااستعمار ، مجموعه‌مقالاتی میان‌رشــته‌ای با طیفی از چارچوب‌ها، تار اثر

فمینیستی و مفاهیمی چون »زباله‌دان امنیتی« و »نظریه تغلب« است. 

نقــد: ارزش کتــاب در واردکــردن منظــر جامعه‌محــور و صدای دیاســپورا به ادبیاتی اســت که غالبــا بیرونی 
یکردها و نویسندگان گاه به بهای انسجام تحلیلی تمام می‌شود، و اثر بیش‌تر بر  یاد رو بوده؛ با این حال، تنوع ز
ی کلان تکیه دارد تا بر داده‌های میدانی محلی، همان خلأیی که خودِ این جســتار  یخی-ســاختار تحلیل تار

بر آن انگشت می‌گذارد.

نتیجه

مــرور شــانزده اثــرِ بررسی‌شــده در ایــن جســتار نشــان می‌دهــد کــه در فاصلهٔ پنج‌ســال، بدنــه‌ای نســبتاً غنی و 
ی افغانســتان شــکل گرفته است؛ ادبیاتی که می‌توان آن را در  پاشــی جمهور چندصدایی از ادبیات در بارهٔ فرو

شش جریان تحلیلی بازشناخت.

جریان نخســت، بر سیاســت خارجی و تصمیم‌گیری غرب و مدیریت روند خروج متمرکز اســت و روشــن 
می‌کند که واشنگتن چه انتخاب‌هایی کرد و چگونه تعهد خود را فروکاست. جریان دوم، تبیین‌های نظامی-
پاشی نیروهای امنیتی را می‌کاود. جریان سوم، نگاه را به درون  ی طالبان و فرو امنیتی را پیش می‌کشد و پیشرَو
ی، طراحی نهادی، فساد و اقتصاد سیاسی وابستگی انگشت می‌گذارد.  ی می‌چرخاند و بر دولت‌ساز جمهور
ی، حقوق و  یــم جانشــین و از منظر ایدئولــوژ ؛ بلکه بــه ‌مثابهٔ رژ یــان چهــارم، طالبــان را نــه همچون شورشــگر جر
یســتهٔ ســقوط و تخلیه را ثبت  ی مطالعــه می‌کنــد. جریان پنجم، روایت‌های انســانی و تجربهٔ ز مشروعیت‌ســاز
می‌کند و جریان ششــم، صدای دیاســپورا و آثار چند نویســنده را به میدان می‌آورد و می‌کوشد خوانشی داخلی 

و جامعه‌محور عرضه کند.
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یــان، در کنــار هــم، تصویری چندبُعدی به دســت می‌دهنــد: آن‌ها روشــن می‌کنند که چــرا ایالات  ایــن شــش جر
پاشیدند و چگونه طالبان نظمی تازه را تثبیت کردند. با این  ی فرو متحده خارج شد، چگونه نهادها و ارتش جمهور
حال، همین آثار در کنار تنوعشان، یک نقطهٔ کورِ مشترک دارند: تقریباً همهٔ آن‌ها دولت، ارتش، قدرت‌های خارجی 
یــا خــودِ طالبــان را واحــد تحلیــل قرار می‌دهنــد و »جامعه«، یعنــی رابطهٔ میان دولــت و مردم، مشــروعیت، اعتماد، و 
، در بارهٔ چگونگی ســقوط بســیار نوشــته  تجربــهٔ شــهروند عــادی، به ‌ندرت در کانون تحلیل می‌نشــیند. به بیان دیگر
، با وجود  . صدای پژوهشگران داخلی و دیاسپورا نیز شده؛ اما در بارهٔ مردمی که این سقوط بر آنان اثر گذاشت، کم‌تر

اهمیت روزافزون، هنوز اندک است و بیشتر در جریان ششم و آن‌هم به ‌تازگی نمایان شده است.

، مسیر پیش‌رو روشن است. آنچه ادبیات موجود بیش از همه بدان نیاز دارد، نوعی »جامعه‌شناسی سیاسی  از این‌رو
یگــران بیرونی، رابطهٔ دولــت و جامعه،  پاشــی« اســت: پژوهشــی که بــه‌ جای تمرکز صرف بــر تصمیم‌های نخبــگان و باز فرو
یکردی مســتلزم کارِ میدانی محلی و در  ســازوکارهای مشــروعیت و فرســایش اعتمــاد را در کانون توجه قرار دهد. چنیــن رو
ســطح ولســوالی‌ها، شنیدن روایت‌های داخلی و بهره‌گیری از ادبیات فارسی و پشتو در کنار منابع انگلیسی است، همان 
حوزه‌ای که این جستار نتوانست به‌ صورت نظام‌مند به آن بپردازد و آن را نه غایب؛ بلکه بررسی‌ نشده می‌داند. در مجموع، 
، چندصدا و هنوز  ی افغانســتان امروز بدنه‌ای در حال شــکل‌گیری اســت: غنی؛ اما دولت‌محور پاشــی جمهور ادبیاتِ فرو
عمدتــا از بیــرون نوشته‌شــده. تکمیــل این تصویر در گرو آن اســت که پژوهش‌های آینده جامعه و شــهروند افغانســتان را از 
حاشــیه بــه متــن بیاورنــد و فصــل بعدی این دانش، بیش از پیش، از درون نوشــته شــود. جســتار حاضر کوشــیده اســت با 
ی از این جریان‌ها و آشکارکردن خلأ مشترک آن‌ها، گامی کوچک در این مسیر بردارد و زمینه‌ای برای گفت‌وگوی  نقشه‌بردار

بیشتر میان ادبیات بین‌المللی و پژوهش‌های فارسی‌زبان فراهم کند.

مسیرهای پیشنهادی پژوهشی
بر پایهٔ خلأ مشترکی که این مرور آشکار کرد، یعنی غیبت نسبی »جامعه« به ‌مثابهٔ واحد تحلیل، می‌توان چند 
مسیر پژوهشی مشخص را برای پر کردن این شکاف پیشنهاد کرد. این مسیرها نه فهرستی بسته؛ بلکه دعوتی 

یگران بیرونی به ‌سوی رابطهٔ دولت و جامعه است. به جابه‌جایی کانون تحلیل از نخبگان و باز

، مطالعهٔ نظام‌مندِ رابطهٔ دولت و جامعه در  ی‌ترین مسیر پاشی. محور نخســت، جامعه‌شناســی سیاسی فرو
ی اســت: این که مشــروعیت چگونه ســاخته و فرســوده شــد، اعتماد میان شــهروند و دولت بر  دو دههٔ جمهور
ی  یخت و چگونه شکاف میان نهادهای رسمی و زندگی روزمرهٔ مردم، جمهور چه پایه‌ای استوار بود و چرا فرور
پاشــی را نه صرفاً به ‌مثابهٔ یک  را پیش از ســقوط نظامی، از درون بی‌پشــتوانه کرد. چنین پژوهشــی می‌تواند فرو

شکست نظامی یا سیاست‌گذارانه؛ بلکه همچون یک بحران مشروعیت بازخوانی کند.
دوم، پژوهش میدانی در ســطح ولســوالی و محلی. بیشــتر آثار موجود از منظر کابل، واشــنگتن یا اسلام‌آباد 
نوشــته شــده‌اند. پرسش‌های اساســی هنوز بی‌پاسخ‌اند: چرا برخی ولسوالی‌ها ســال‌ها پیش از سقوط کابل به 
دست طالبان افتادند و برخی تا واپسین روزها مقاومت کردند؟ نقش شبکه‌های محلی، بزرگان قومی و اقتصاد 
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محلی جنگ در این تفاوت‌ها چه بود؟ مطالعات موردی مقایســه‌ای در ســطح ولسوالی می‌تواند سازوکارهای 
پاشی را که تحلیل‌های کلان از دست می‌دهند، آشکار کند. خُردِ فرو

پاشــی نیروهای امنیتــی از پایین به بالا. ادبیات نظامی-امنیتی عمدتــا »ضعف ارتش« را از منظر  ســوم، فرو
ی، معاش پرداخت‌نشده، پیوندهای  فرماندهی و راهبرد توضیح می‌دهد؛ اما تجربهٔ سرباز عادی، انگیزه، وفادار
گفته مانده اســت. پژوهــشِ مبتنی بــر مصاحبه با  قومــی و محلــی، و ســازوکار »تســلیم‌های توافقــی«، تقریبــا نا
پاشــی ارتش بیش از آن که یک شکســت میدانی باشد،  ســربازان و افســران پیشــین می‌تواند نشــان دهد که فرو

پاشی یک قرارداد اجتماعی میان دولت و نیروهایش بود. فرو

، نه فقط قربانی. زنان در بیشــتر روایت‌ها یا  چهارم، زنان و گروه‌های به‌ حاشــیه‌رانده‌ شــده همچون کنشــگر
غایب‌اند یا تنها به ‌عنوان قربانیانِ محدودیت‌های طالبان ظاهر می‌شــوند. پژوهش‌های آینده می‌توانند نقش 
ی و نیز در اشــکال  زنــان، جوانــان شــهری و اقلیت‌ها را در حیات سیاســی، اقتصادی و مدنی دو دههٔ جمهور

مقاومت پس از سقوط، به‌ مثابهٔ کنشگرانِ دارای عاملیت مطالعه کنند.
ی  پنجم، حکمرانی طالبان از منظر شهروند. این جریان، طالبان را عمدتاً »از بالا«، ساختار رهبری، ایدئولوژ
ی، قضایی و اقتصادی طالبان  و جناح‌ها، بررسی می‌کند. مسیر مکمل، مطالعهٔ تعامل روزمرهٔ مردم با نظام ادار
است: این که شهروندان چگونه با این نظم تازه کنار می‌آیند، آن را دور می‌زنند، یا در برابرش مقاومت می‌کنند. 

اثر باچکو نقطهٔ آغاز خوبی است که می‌توان آن را به دورهٔ پس از ۲۰۲۱ گسترش داد.

ششــم، گشــودن ادبیات فارسی و پشــتو و روایت‌های شــفاهی. همان‌گونه که در ملاحظات روش‌شناختی 
ی و  آمد، ادبیات غیرانگلیســی در این مرور بررسی‌نشــده ماند. یک مسیر پژوهشــی مستقل، شناسایی، گردآور
ی که  تحلیل نظام‌مندِ نوشــته‌ها، خاطرات، شــعر و روایت‌های شفاهی فارسی و پشتو دربارهٔ سقوط است؛ کار

می‌تواند صداهای داخلی را که در ادبیات بین‌المللی شنیده نمی‌شوند، به بحث بازگرداند.

ی، این پرسش نیز پژوهش‌طلب است که 
ّ
پاشــی. فراتر از تبیین عل ســرانجام، حافظه، روایت و بازنمایی فرو

خــود شــهروندان افغانســتان، در داخل و دیاســپورا در خارج، چگونه ســقوط را روایت و معنــا می‌کنند. مطالعهٔ 
ی، فراتر  پاشی جمهور ، رســانه و روایت‌های نســل‌های مختلف می‌تواند نشــان دهد که فرو حافظهٔ جمعی، هنر
یخی یک ملت بدل می‌شود. این مسیرها  گاهی تار یداد سیاســی، چگونه به بخشــی از هویت و خودآ از یک رو
در یک نقطه به هم می‌رســند: بازگرداندن جامعه و شــهروند افغانســتان از حاشــیه به متن تحلیل. تحقق آن‌ها 
ی میان‌رشــته‌ای و بــه ‌ویژه مشــارکت فعــال پژوهشــگران افغانســتان، در داخل و  مســتلزم کارِ میدانــی، همــکار

دیاسپورا است؛ کسانی که می‌توانند فصل بعدی این دانش را، این بار از درون، بنویسند.
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